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  تأثير پذيري جامي از شعرا و نويسندگان پيش از خود در آفرينش مثنوي هفت اورنگ

  

  دكتر هادي خديور *                     

  فاطمه شريفي* *                                                                                                                 

  :چكيده

اين مقاله به بيان اشتراكات و اقتباسات حكايات هفت اورنگ با حكايات منظوم و منثور شـعرا و نويسـندگان   
پس از مقدمه ، پيشينه ي پژوهش،زندگي نامه و آثار جامي،پژوهش گر با توجه به . پيش از جامي مي پردازد

مثنوي سلامان و ا بسال،يوسف و سه . ترتيب تاريخي مثنوي هاي جامي به بيان اين اشتراكات پرداخته است
زليخا و ليلي و مجنون به دليل پيوستگي حكايات و طولاني بودن آن ها عملا  از دايـره ايـن تحقيـق خـارج     

در دفتر دوم سلسله . سلسله الذهب از مثنوي معنوي مولانا تأثير پذيرفته استجامي در دفتر اول .شده است
الانس و در دفتر سـوم از چهـار مقالـه ي عروضـي سـمرقندي و در      الذهب از تذكره الاولياي عطار و نفحات 

منشي ... در تحفه الاحرار از كليله و دمنه ي نصرا. مثنوي سبحه الابرار از طوا سين حلاج تأثير پذيرفته است
  .و در خرد نامه ي اسكندري از اسكندر نامه ي نظامي تأثير پذيرفته است

  

  

  

  سبحه الابرار،تحفه الاحرار،خرد نامه ي اسكندري ،هبجامي،سلسله ا لذ: واژه هاي كليدي

  

  

  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان*

  دانش آموخته كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد همدان**
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  :مقدمه

توان سراغ گرفت؛او در  در عالم شعر و ادب و عرفان كمتر شاعرِ پركاري مانند عبدالرحمان جامي را مي   
ليلي و مجنون او به تقليد از ليلي و مجنون نظامي و مجنون و ليلي . قالب هاي مختلف شعر سروده است

هر يك از . جمِ اوحدي است ي سنائي و جام ي حديقه اميرخسرو سروده شده است، سلسله الذهب او به شيوه
اي است و هريك را جامي به نام يكي از پادشاهانِ عصر به  سه دفتر سلسله الذهب متضمن مطالب جداگانه

  سينا نوشته سلامان جامي از يكي از دو شرحي كه خواجه نصيرالدين توسي بر اشارات ابن! نظم درآورده است
نصير از داستان  مي با مختصر تغييري روايت دوم خواجهاقتباس گرديده است و در حقيقت سلامانِ جا

الابرار بر وزن فاعلاتن فعلاتن فعلن بديع است و شاعري پيش  مثنوي تعليمي سبحه. باشد سلامان و ابسال مي
از جامي در اين وزن شعري نسروده است، مگر اميرخسرو دهلوي كه در مثنوي نه سپهر چند بيتي درين 

. الاسرار نظامي ي مخزن الاحرار مثنوي است به بحر سريع به شيوه وي تعليمي تحفهمثن. وزن سروده است
ي يوسف به نظم درآمده است و البته رد پاي منابع  ي آيات قرآني سوره مثنوي يوسف و زليخا كه بر پايه

ي به اسلوب ي اسكندري مثنويي است تعليم خردنامه. شود غيراسلامي از تلمود و اسرائيليات در آن ديده مي
ي نظامي گنجوي اما هنر جامي فقط به شعر و شاعري و ديوان غزليات و قصايد و مثنوي  اسكندرنامه

شود او در نثر ادبي و عرفاني هم دو كتاب ارزشمند را از خود به يادگار گذاشته است؛  اورنگ مربوط نمي هفت
الانس من  است و در نثر عرفاني نفحاتدر نثرادبي بهارستان كه به تقليد از گلستان سعدي نگاشته شده 

القدس كه به تقليد از تذكره الاولياء عطاّر نيشابوري نوشته شده، كه هر چند از سبك و سياق ادبي و  حضرات
هاي اول و دوم و سوم  اسجاعِ موزون برخوردار نيست اما مطالب ارزشمندي در خصوصِ صوفيه و عرفاي سده

ن براي اولين بار به صورت وسيعي نام و كرامات و مقامات زنانِ صوفي را دهد و همچني و چهارم به دست مي
  .كند آشكار مي

جامي همچنين در بسط معارف عرفان نظري نيز آثار و شروح متعدد و متنوعي دارد كه همگي متأثر و   
اقي كه از شاگردان الحكم و شرح لمعات عر نظير شرح فصوص. باشد مأخوذ از ابن عربي و مكتب عرفانيِ او مي

بوده است، او در اين آثار عمدتاً به بيان آراء و عقايد ابن عربي در خصوصِ )داماد ابن عربي(صدرالدين قونيوي 
  .پردازد وحدت وجود و اثبات آنها با استناد به دلايل عقلي مي

أليف و تحقيق و ي نقشبنديه است و اين همه كثرت ت جالب اين كه او در عرفان عملي هم جزوِ سلسله
گرديده است؛ با اين حال فقط در مثنوي  پژوهش او مانع از پرداختن به امور معنوي و اذكار و اوراد او نمي

ي نقشبنديه را مشاهده كرد؛ زيرا كتاب هفت  ي پيرانِ سلسله توان آراء و انديشه اورنگ است كه مي هفت 
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اير كتب نثر غيربهارستان و نفحات الانس از آن جهت ي ذوقيات؛ اما در س اورنگ شعر است و شعر از مقوله
كه علميِ صرف هستند فقط مباحث  تئوريك عرفان نظري آن هم از منظر ابن عربي و نه كسِ ديگر مطرح 

در اين تحقيق بر آن شديم تا به مĤخذ حكايات هفت اورنگ جامي و نقشِ نويسندگان و شعراي . گردد مي
نوي بپردازيم؛ اميد كه اين گام هر چند كوچك است توانسته باشد پرده از پيش از او در آفرينش اين مث

  .رخسار اين عروسِ روحاني كه شاهد غيبي عارفان است برداشته باشد

  بيان مسأله 

تعيين حيطة اقتباسات جامي از شعرا و نويسندگان پيش از خود و اين كه جامي در هفـت اورنـگ بيشـتر از    
اي تأثير پذيرفته است، آيا از شعرايي صوفي بيشتر تأثير پذيرفته يا غيـر صـوفي؟ اگـر از    چه شاعر و نويسنده

شعراي صوفي تأثير پذيرفته است و حكاياتي را مشابه حكايات آنان در هفت اورنگ گنجانده، چه تفاوت ها و 
ت منظوم و منثور شباهت هايي به لحاظ لفظ و محتوا ديده مي شود؛ مقدمه و مؤخّرة حكايات جامي با حكايا

پيش از خود تطبيق دارد يا نه؟ اقتباس جامي از شعرا و نويسندگان بيشتر در حيطة لفظ است يا در حيطـة  
اگر در حيطة لفظ است، عين عبارات و تركيبات شعراي پيشين را آورده . معنا يا در حيطة لفظ و معنا تؤامان

ت، تفكّري فلسفي يا عرفاني يا اخلاقي بر مضـمون  است؟ يا دخل و تصرّفي كرده است؟ اگر در حيطة معناس
حكايات پيش از خود افزوده است؟ يا همان ها را به شكلي ديگر به نظم درآورده است؟ اگر در حيطة لفـظ و  

  معناست؛ نتيجه گيري قابل توجهي در داستان ديده مي شود يا نه؟ 
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  پيشينة پژوهش

فصل اول به محيط جـامي  . هشت فصل تنظيم و تدوين شده استكتاب جامي نوشتة علي اصغر حكمت در 
پردازد و شامل بخشهايي چون مباني ديني و مذهبي قرن نهـم انبسـاط عقايـد متصـوفه در قـرن نهـم و       مي

فصل دوم به زندگاني جامي مي پردازد و شامل بخش هايي چون تحصيلاتجامي . سلطنت تيموريان مي باشد
ل سوم صفات جامي مي پردازد و شامل بخش هايي چون صفات نيـك اخلاقـي   فص. و استادان معنوي جامي

فصل چهارم به عقايد جامي نظير اعتقادات ديني . جامي چون وارستگي، تجرّد، عزتّ نفس و استعفا مي باشد
فصل پنجم به آثار جامي و تعدد تأليفات او پرداختـه  . جامي، مذهب جبر و اختيار و تصوف جامي مي پردازد

فصـل  . فصل ششم به مقالة عبدالعلي خان گويا كه مكان دفن جامي را تعيـين كـرده، پرداختـه اسـت    . تاس
و در فصـل هشـتم هـم    . هفتم منتخبات اشعار جامي از قصايد و غزليات را با موضوعاتي مشخص آورده است

  . ده استباشد، آوراي از هفت اورنگ را كه شامل حكايات مثنوي هاي هفت اورنگ جامي ميبرگزيده

  

  علت اقتباسات و وام گيري جامي 

جامي خود صوفي است و از پيشوايان طريقة نقشبنديه؛ او هميشه در پي جستن حقيقت و رمـوز حكايـات و   
هدف او از به نظم كشيدن حكاياتي كه قـبلاً بـه نظـم كشـيده     . عبارات مشايخ و منظومه هاي عاشقانه است

اين است كه اولاً موضوع آن حكايت كه اعم از حال يا مقام عرفاني مـي   شده يا به نثر پارسي بازگو شده اند،
خواهد به باشد، در نظر او مهم و حياتي است؛ ثانياً تلقّي و ديدگاهي را كه از آن حال يا مقام عرفاني دارد، مي

ميـق  اي متفاوت از آن حكايات عرضه كند كـه بيـانگر سـطح فكـري و بيـنش عع     تصوير بكشد و ثالثاً نتيجه
عرفاني او باشد؛ در اين كش و قوس به هر حال بخشي از مضامين و عبارات حكايات او با حكايات پيشـينيان  

گـردد؛ البتـه اگـر    يابد و مشاهدة تفاوت از منظر خواننده بيشتر به شيوة پرداخت جـامي بـر مـي   تفاوتي نمي
وم و منثـور آمـده اسـت، احاطـه     خواننده بر مضامين و تعبيرات آن حكايت كه پيش از جامي در كتب منظ ـ

  . داشته باشد

او مي خواهد عشـق را از  . در مثنوي عاشقانه، هدف جامي طرح نكات اخلاقي و عرفاني و تهذيب جامعه است
بزرگترين چيـزي  . مقام و مرتبة نازل آن يعني عشق جسماني شهواني رهانده و به عشق روحاني الهي برساند

عاشـق و  . ند، عدم وصال عاشق به معشوق در منظومـة ليلـي و مجنـون اسـت    ككه او را در اين راه ياري مي
به هـر حـال   . معشوقي كه هر دو طاهر و پاكند و عشق آنها از محدودة زمين و زمان و خاك فراتر رفته است
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قسمت قابل توجهي از مثنوي ليلي و مجنون جامي، از مثنوي امير خسرو دهلوي و مثنوي نظامي گنجوي و 
ربي مثنوي ليلي و مجنون متأثر شده است؛ اما به هر حال تازگي و تنوع هم در جاي جاي داستان حكايات ع

در مثنوي سلامان و ابسال جامي در پي بازكردن رمز آن است؛ از اين رو هر يك از . خوردجامي به چشم مي
  .  كندشخصيت هاي داستان و عناصر موجود در آن را با ديده اي رمز گونه مشاهده مي

  

  :اقتباس جامي از شعرا و نويسندگان پيش از خود در حيطة حكايات

اقتباس جامي از شعراي پيش از خود در آفرينش حكايات دفتر اول و دفتر سوم سلسله الذهب به سلسله اي  
اين سلسله از حديقة سنايي شروع شده، به مخزن الاسرار نظـامي  . زنجير وار از شعراي صوفي ختم مي شود

  : اين اقتباس دو دليل واضح و روشن دارد. يابده و با مثنوي مولوي خاتمه ميرسيد

  . اين كه خود نظامي صوفي و از بزرگان سلسلة نقشبنديه است، هر چند بر مسند ارشاد تكيه نزده است -1

ايـن  شـود، از  ديگر اين كه غالب اشعار و حكايات صوفيان در حديقه و مخزن الاسرار و مثنوي ديـده مـي   -2
مملو مشـحون از تفكـرات صـوفيانه و احـوالات و     ) سه دفتر سلسله الذهب(جهت سه دفتر اول هفت اورنگ 

دليل عمدة ديگر، اقتباس جامي از تذكره الاولياي عطاّر و اسرار التوحيد فـي مقامـات   . مقامات صوفيان است
انـد و از  يخ و پيران طريقـت پرداختـه  اين دو كتاب منحصراً به كرامات و اقوال مشا. باشدالشيخ ابن سعيد مي

اين رو جامي جايي بهتر از دفاتر سه گانة سلسله الذهب براي نشر و تبليـغ و تشـريح ايـن كرامـات و اقـوال      
  . يابدنمي

اين نظم منطقي اقتباس حكايات از شعراي متقدم در مثنوي هاي تحفه الاحرار و سبحه الابـرار هـم رعايـت    
انـد و  غض حكايات مثنوي تحفه الاحرار قبلاً در حديقه الحقيقة سنايي تكرار شدهشود؛ بدين صورت كه بمي

اند و در آخر خردنامـة اسـكندري جـامي كـه در     بغض حكايات سبحه الابرار قبلاً در تذكره الاولياء ذكر شده
ارسـطو و  كليت خود از اقبال نامه و شرف نامة نظامي الگو گرفتـه اسـت و حتـّي در بعضـي ابيـات پنـدهاي       

البته بعض حكايات . افلاطون سقراط به اسكندر در هفت اورنگ جامي عين پندهاي اسكندرنامة نظامي است
جامي ريشه در كتاب هاي ادبي نظير كليله و دمنه و مرزبان نامه دارند كه با عنايت به اديب بـودن جـامي و   

  . نمايدتأليف كتاب بهارستان در زمينة فوق چندان هم غريب نمي
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  :اقتباس جامي از شعراء و نويسندگان پيش از خود در حيطة عبارات و تركيبات

در حكايت دفتر اول سلسله الذهب عبارات وصفي و اضافي جامي كاملاً از عبارات وصـفي و اضـافي مولـوي     
شـب تاريـك و عبـارات مولـوي      –آواز حلقه  –صيد وحشي  –بخت بلند : عبارات جامي عبارتند از. ممتازند

  . مقراض رياضات و عمل –هستي جمل  –فراق  –آتش هجرو  –مقام خام : عبارتند از

در حكايت دفتر دوم سلسله الذهب هم عبارات وصفي و اضافي جامي ممتاز از عبارات وصفي و اضافي تذكره 
 –سـر صـوفي    –قطب حق : تند ازعبارات جامي عبار. فيزيك عبارت و آن سر صوفي است. باشندالاولياء مي

  . جمالِ لايزالي –خطابِ حق  –سرِ صوفي : عشق حق و عبارات عطاّر نيشابوري عبارتند از

در حكايت دفتر سوم سلسله الذهب فقط دو عبارت جامي مشابه عبارات حديقة سنايي است و آن دو عبارت 
عامـلِ  «ه اين تركيبات در حديقه الحقيقـه،  است؛ نمونة مشاب» عوان باوردي«و » دارالملك غزنين«و تركيب 

ساير تركيبات و عبارات حكايت جـامي از تركيبـات حديقـه    . مي باشد» ره غزنين«و » راي غزنين«و » باورد
  . ممتاز است

در مثنوي تحفه الاحرار، جامي مطلقاً عبارتي وصفي يـا اضـافي را از كليلـه و دمنـه اقتبـاس نكـرده اسـت و         
 –دامـان كـوه    –رخ زاغ  –كيبات ساخته و پرداختة ذهن پوياي اوست، از قبيل آينة بـاغ  تمامي عبارات و تر

  . سجاف دو رنگ –روضة فيروزه نام  –لب مهوشان 

تركيبات حلـّاج عبارتنـد   . در مثنوي سبحه الابرار هم تعبيرات و تركيبات جامي از طواسين حلاّج ممتاز است
سرِ  –پورِ عمران : معبود واحد و تركيبات جامي عبارتند از –ة طور عقب –محبانِ صادق  –دعوي صادقان : از

  . نقش هوس –زانوي وفا  –سجدة غير  –روي رضا  –لشكرِ قايد مهجوران  –دوران 

در حكايت اول خردنامه يعني حكايت پادشاه فرزانه با ديوانة از خرد بيگانه جامي هيچگونه تأثيري از خمسة 
ايوانِ كاخ  –دور گردون : تركيبات جامي عبارت است از. نظامي در حيطة تعبيرات و تركيبات نپذيرفته است

غـرورِ  : كيبـات نظـامي عبارتنـد از   دور سـپر و تر  –چرخ فلـك   –كار بازيچه  –تاج شاهي  –ايوان عشرت  –
  . پايِ رضايِ زاهد –خدمت شاه  –پادشاهي 

در حكايت دوم خردنامة اسكندري كه داستان وصيت كرردن اسكندر است، جامي فقط يك تركيب مشترك 
 زبانِ –نامة موعظت : با عطاّر دارد و آن هم دست تهي است؛ باقي تركيب هاي جامي تازه و ابتكاري اند نظير
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شير فلك  –نگينِ خلافت  –كليد كرم  –سر تاجداران  –دمِ نامرادي  –داغِ هجران  –گنجِ گوهر  –نصيحت 
  . زاد راه –مادرِ دهد  –نقد گدايي و شاهنشهي  –قوت پنجه  –

دو تعبير جامي در حكايت مرغ ماهي خوار هم با اندكي تفاوت همان تعابير مرزبان نامه است؛ وي بـه جـاي   
بـاقي تركيبـات و تعبيـرات    . را» صيد غرض«، »دام مراد«را آورده است و بجاي » ظلمت ظلم«، »لمبار مظا«

خـوان   –محـروم مفلـس    –پولاد مصقولِ جوهر نماي  –رخ آب  –نقش چين : جامي تازه و نو هستند نظير
  . جوقِ ماهي –چشمِ اميد  –غلّه دانِ عدم  –غرور جواني  –تير بلا  –نعيم 

  از ابن عربي اقتباس جامي

عرفاني عبدالرحمان جامي را تعليمات وحدت  وجود تشكيل  –مغز و مركز جهان بيني و جوهر افكار فلسفي 
  :شودوي به اين مسئله از دو راه نزديك مي. مي دهد

سـالگي اش و   34يعنـي در   868در رساله هاي علمي خود كه نخسـتين آن نقـد النصـوص را در سـال      -1
نوشته است، اين مطلب را از نقطه نظـرِ   896لحكم را يك سال قبل از وفاتش در سال آخرين شرح فصوص ا

  . كنداهلِ عرفان بيان مي

اش كه در اثرهاي علمـي و  ديوان ها، داستان هاي هفت اورنگ و سروده هاي پراكنده(در آثار بديع خود  -2
ا و بقا و ماننـد ايـن مطالـبِ وحـدت     مضمون هاي عرفاني، مخصوصاً توحيد و فن) اندمنثورش جاي داده شده

  . كشدوجود را شاعرانه به تصوير مي

از مطالعه و بررسي آثار جامي برمي آيد كه او در اين عرصه بيش از همه با نخستين تنظيم دهنـدة وحـدت   
ابن عربي فيلسـوفي اسـت صـاحب مكتـب و عـارفي كـه       . قرابت معنوي دارد –ابن عربي  –وجود در عرفان 

هر گاه را هروي بخواهد از راه نزديك «رسة وحدت وجود را در جهان اسلام پي ريزي كرده است و شالودة مد
جـامي در  . و مستقيم به مكتبِ ابن عربي وارد شود، بايد نخست شـرح فصـوصِ جـامي و لـوايحِ او را بخوانـد     

  . مكتبِ وحدت وجود هموزنِ ابن عربي است

يرفته، تحول و رشد و كمال مي يابد، در مسألة وحدت وجود، فكر بر خلاف تعليمات ديگر جامي كه تغيير پذ
ت آن    جامي بي ا ماهيـ تغيير مانده، او اين موضوع را هر دفعه با شيوه و مثال هاي گوناگون بيان مي كنـد امـ

وجود مطلق يك بوده، نشانمندي ندارد، عالم صورت تنها نقش خيال و  –يعني هستي . بدونِ تغيير مي ماند
هيچ ذاتي به . دو جهان و كلّ موجودات جلوه گاه وحدت او بوده، همة اشياء پرتوِ نورِ آن مي باشد. ار استپند

اما اين وحدت به وسيلة صـفات در كثـرت ظـاهر    . عقل كل هم به كنه اوصاف او نمي رسد. ذات او نمي رسد
  :گرددمي
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  در لباس صورت افتاده ست چندين اختلاف          شــاهد معنــي درون پردة عـزتّ يكيست                 

  ) 447  جامي، ديوان، ص(

جامي در مقدمة كتاب نقد النصوص، معني اصطلاحات وحدت وجـود را بيـان كـرده، كـه مطـابق عقيـدة او       
زيرا كه او بـه  . حقيقت واجب تعالي عين وجود وي بوده، هستي خداي تعالي پايدارتر از همة هستي هاست«

اما اين هستي مطلق در شكل هـاي گونـاگون ظهـور كـرده،     . داست و پيدايي همة هستي ها بدوستخود پي
اول حضرت ذات است كه آن را «: اصل و مبداءجملة مخلوقات يك حقيقت بوده، وجود حق بر پنج نوع است

رت چـون  عين مطلق گويند كه از آن هيچ كس حكايت نتواند كرد، زيرا كه آنجا اسم و رسـم نگنجـد و عبـا   
اين چنين وجود حق بر اسما، افعـال، يعنـي در   » بيدل از بي نشان چه گويد باز؟: اشارت مجال ندارد، مصراع

اين عقيده را جامي در يكـي از غزليـاتش چنـين    . عالم ارواح، مثال و خيال و حس و مشاهده تجلّي مي كند
  :بسط مي دهد

  ـد                           هــمه اشيــا مــظاهــر اســما هــمه اســما مــظاهر ذاتــن                    

  )  111جامي، ديوان، ص  (                                                                                                  

  : و در يك رباعي شرح رباعيات هم جامي ظهور ذات را در همين پنج نوع ممكن مي شمارد

  واجب چو تنزّل كند از حضرت ذات                                   پنــج اســـت تنزلاّت او در درجــات 

  غيب است و شهادت، به وسط روح و مثال و الخامس جمعيت و تلك الحضرات 

  )    جامي، ديوان، ص (                                                                                                     

  

  تقليدهاي جامي از حافظ 

  :در غزل هاي جامي دو نوع صورت گرفتن تأثير از حافظ مشاهده مي شود

نظير ترك عاشق كـش، زلال  (اند خاص غزلدر بسياري از غزلهاي جامي، مضمونها، كلمات و عباراتي كه  -1
خضر، جوهر فرد، كوي مغان، جرعه نوشِ ساغر، مست بادة ازل، از ديده روان شدن خون دل، شمشـاد سـايه   

هاي مصراع يا بيت هاي جداگانة حافظ ديده مي شود؛ اما اين غزل هـاي  و مضمون) پرور، داسِ مه نو و غيره
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در چنـين مـواردي اكثـراً    . ت هاي ديگر به اشعار حافظ شباهت ندارندجامي از جهت وزن و قافيه و خصوصي
دشوار است كه بگوييم اين كلمات و عبارات و مضمون ها، از ديوان حافظ وارد غزل هاي جامي شده انـد يـا   

  : اين كه جامي اين عبارات را در منبع ديگري ديده و از آن استفاده كرده است

  : گفته حافظ: نمونه اي از ابيات مشابه

  كي شعر تر انگيزد خاطر كه حزين باشد؟                            يك نكته از اين معني گفتيم و همين باشد 

  )175حافظ، ديوان، ص (

  : و جامي گفته

  گر شعر خوشت بايد، خوش كن دل جامي را               خاطر كه حزين باشد، كي شعر خوش انگيزد؟

  )274جامي، ديوان، ص (

  :فظحا

  آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است                    بــا دوسـتــان مــروت بــا دشــمنان مـــدارا 

  )91حافظ، ديوان، ص (

  :جامي

دنــيا نه مــتاعيست كـــه ارزد به نــزاعــي                     بـــا خـــصم مـــدارا كـــن و بـــا دوسـت       
  مـواسا 

  )115جامي، ديوان، ص (

  : حافظ

  مــزرع سبــز فلـك ديــدم و داس مـه نـو                      يادم از كــشتة خــويش آمــد و هــنگام درو 

  )309حافظ، ديوان، ص (

  : جامي

  مــزرعِ عــمرِ مــرا شد گـوييا وقــت درو                       كـز خيال ابـرويت خم گشت قد من چو داس 
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  )414ن، صجامي، ديوا(

به دليـل پيـروي از موضـوع    . جامي بعضي غزل هاي معروف حافظ را جواب گفته و تضمين كرده است: دوم
مخصوصاً ترغيب افكار رندي و خوشباشي، تصوير حالت هاي مختلف عشق، آوردن تركيـب هـا، عبـارت هـا،     

اشـعار تضـميني اسـت و     قافيه ها، رديف و وزن هاي غزليات حافظ كه همة اين ها از ملزومات و مقتضـيات 
جامي با حافظ در صفايي افكار، حسنِ بيان، تناسـبِ سـخن، مطابقـت الفـاظ بـا      . بيانگر رابطة جامي با حافظ

معاني، رواني، شيريني، باريك انديشي، خوش آهنگي، نكته سازي، لطيفه پـردازي و اسـتفاده از اصـطلاحات    
  .     دهدتصوف مسابقه مي

ولي خصوصيت بارزتر غزليات تضميني جامي آن است كه جامي غزلهاي حافظ را نه تنهـا در وزن و قافيـه و   
رديف پيروي مي كند، بلكه بعضاً مصراع اول يا مطلع و اكثر كلمات قافيه شوندة آن را گرفته، در آخر يا جاي 

و انديشة خود به دو قسمت تقسـيم  گاهي يك مصرع حافظ را موافق جريان فكر . مناسب غزّل خود مي آورد
  . مي كند

  

  :ديوان حافظ با غزلي افتتاح مي گردد كه سرشت صوفيانه دارد

  الا يــــا ايها الساقي ادر كـأساً و نــاولها                          كه عشق آسان نمود اول، ولي افتاد مشكل ها 

كرده؛ از جمله در يكي، مطلع حـافظ را در بيـت اول   جامي، اين غزل حافظ را به پنج شكل متفاوت تضمين 
  :غزلش تضمين كرده است به اين صورت

  »الا يــا ايــها الــساقي، أَدر كــأساً و نــاوِلها«شــراب لــعل باشد قوت جــان ها، قوت دل ها               

  »ق آسان نمود اول، ولي افتاد مشكلهاكه عش«            چو ز اول عشق مشكل بود و آخر هم چرا گويم     

  )122جامي،  ديوان، ص(

غزل دوم ديوان جامي، نيز از جهت موضوع به غزل حافظ و غزل نخستين خود جامي خيلي نزديك است؛ در 
ع،   (آن مطابق كلمات قافيه شونده اسلوب غزل حافظ كه عبارت از  رنگارنگي موضوع، استفاده از صـنعت ملمـ

همچنـين  . باشد، نيز حفظ شده است) ته شدن مصراع اول، بودنِ تفسير آن در مصراع دوميعني به عربي گف
اندكي تفاوت هست در مضمون غزل تضميني بعدي جامي يا غزل نخستين ديوان حافظ، كـه مـا بـه خـاطر     

  :     پرهيز از تطويل از  ذكر آن خودداري مي كنيم



١١ 
 

حـافظ غزلـي   . م بعضي از غزل هاي او را تضمين كرده استجامي به غير از غزل افتتاحية ديوان حافظ باز ه
  :دارد كه با اين مطلع آغاز مي شود

  بــاغِ مــرا چه حاجت سرو و صنوبر است؟                      شــمشاد خــانه پــرور ما از كــه كـمتر است؟ 

  )110حافظ، ديوان، ص(

) قسمت نخست ديوان(يكي در فاتحة الشباب . ه استعبدالرحمان جامي اين غزل حافظ را دوبار تضمين كرد
  : با اين مطالع) قسمت پايان ديوان(و ديگري در خاتمه الحيات 

  

  مــنشور دولــتي كــه ز عشقم ميسر است                        طغرايش آن خطيست كه بر دور ساغر است 

  )171جامي، ديوان، ص(

  ست                    بــر آفتــابِ ســنبلِ او ســايه گـــستر اسـتآن شاخِ گل كه تازه بر و سايه پرور ا

  )  242 همان، ص(

در بيت اول گويا شاعر، زنِ خود را وصف مي كنـد؛ در بيـت دوم   : غزل حافظ شامل چندين موضوع مي شود
ر بيت تعريف معشوق؛ در بيت سوم توصيف شراب كه دواي غم است، در بيت چهارم تشويق مذهب رندي؛ د

بيت هاي هفتم و . پنجم ماهيت عشق و با اشارة مسألة وحدت وجود؛ در بيت ششم وعدة وصل دادن معشوقه
هشتم كه بهترين سروده هاي وطن دوستانة شاعرند، به وصف وطن و مواضع خـوش و دلربـاي آن پرداختـه    

ا بر پادشاهي ترجيح مي دهد؛ در بيت نهم فقر و پادشاهي رويا روي هم قرار گرفته اند كه حافظ فقر ر. است
  . و در بيت آخر حافظ شعر خود را به شيوه اي مفاخره گونه مي ستايد

موضوع آن محـدودتر اسـت و در آن   . اين رنگارنگي ديده نمي شود) فاتحه الشباب(در غزل ديوان اول جامي 
غـزل جـامي از جهـت    از اين جهت هر چنـد  . اساساً عشق عرفاني و گرفتن دست پيرو شيخ تلقين مي گردد

جامي خود . خوش آهنگي با غزل حافظ برابري مي كند، اما از جهت معني و محتوا از غزل حافظ نازلتر است
به اين نازل بودن معترف بوده، از اين رو، غزل مذكور حافظ را مجدداً در دوران پيـري خـود تضـمين كـرده     

زل حافظ را اخذ كرده و با عبارات و تعبيـرات نـو   البته در اين غزل تضميني دوم، تمام مضمون هاي غ. است
. و تعريف شعر خـود داد سـخن داده اسـت   » خيابان«مخصوصاً در تعريف شهر هرات، محلّة . بيان كرده است

جـامي، آدمـان و مـاه    . ولي حافظ در تعريف شيراز و موانع آن اساساً بر زيبايي طبيعت آن تأكيـد مـي كنـد   
در غزل حـافظ نـام مكـان و    » االله اكبر«از اين رو تركيب . آن به شمار مي آورد پيكران هرات را زيور و زينت
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غزل تضميني دوم جامي با تمام خصوصيت هايي كه دارد هـم  . موضع است، اما در غزل جامي نداي تحسين
  . رتبه و هم پاية غزل حافظ است

  گنقش آثار شاعران و نويسندگان پيش از جامي در آفرينش مثنوي هفت اورن

مثنوي هفت اورنگ شامل دفاتر سه گانه ي سلسله الذهب و مثنوي هاي سلامان ، تحفه الاحرار ، سبحه   
در اين بخش به اقتباسات جامي از .الابرار ، يوسف و زليخا ، ليلي ومجنون و خرد نامه ي اسكندري مي باشد 

خته شده است در ضمن  حكايت حديقه الحديقه ي سنايي كه شامل دفتر اول سلسله الذهب مي باشد پردا
عمده ي . ها ي اين دفتر با عنايت به مثنوي معنوي مولانا و اسرار التوحيد محمد ابن منور سروده شده است

و همچنين جامي . باشد  مĤخذ جامي در دفتر دوم سلسله الذهب دو كتاب نفحات الانس و تذكره الاوليا مي
چهار مقاله ي عروضي سمرقندي و حديقه الحديقه ي ثنايي و در تاليف دفتر سوم سلسله الذهب به كتاب 

حكايات مثنوي تحفه الاحرار مĤخذش حديقه الحديقه ي .مخزن الاسرار نظامي گنجوي نظر داشته است
همچنين مĤخذ .سنايي و كليله و دمنه ي ابو المعالي نصر االله منشي و نفحات الا نس جامي مي باشد 

ت الانس ، طواسين حلاج تذكره الاوليا عطار و زبده الحقايق عين القضات مي حكايات سبحه الابرار ، نفحا
آن را ي اسكندري مĤخذش بخش هايي از اقبال نامه و شرف نامه ي نظامي مي باشد كه ما باشد و خردنامه

  .به تمامي منعكس كرده ايم

  

  الذهب دفتر اولِ مثنوي سلسله

ي  ؛ جامي در نگارشِ اين كتاب به حديقه)لاتن مفاعلن فعلنفاع(اين مثنوي در بحر خفيف است و وزنِ   
ي عرفاني و اخلاقي و مقالات  سنائي غزنوي نظر داشته است؛ اين مثنويي است مشتمل بر مباحث عاليه

ي شريعت كه در آن در بسياري از مسائل كلامي چون جبر و اختيار و قضا و قدر و  بزرگانِ صوفيه و ائمه
دم و حدوث عالم؛ و همچنين آدابِ ظاهري شريعت چون صلوه و صوم و قرائت قرآن بحث نبوت و امامت و ق

فرموده و نيز بسياري از مسائل عرفاني را چون بيانِ ذكر خفي و جلي و عزلت و خلوت و صمت و سهر وجوع 
بيان و امثال آن به شرح آورده و جا به جا به تمثيلات و حكايت آميخته است و به مثنوي مخصوصي در 

الذهب جامي و در  نخست به ذكر حكايات دفتر اول سلسله. يابد پايان مي» اعتقاد نامه«عقائد اسلام موسوم به 
  .پردازيم هاي شعري پيشين و مكتوبات نثري پيشين مي ادامه به مĤخذ آن در منظومه
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 حكايت عاشق و معشوقي كه شب در خلوتي نشسته •

  بسته، ناگاه غلامِ آن عاشقي اغيار  بودند و در بر همه

  كه باريك نام داشت حلقه بر در زد، عـــاشق گفت،

بازگرد كه اگر در باريكي مويي : گفت. منم غلامِ تو باريك  عاشق: كيست؟ گفت

  .درين خلوت گنجايي نيست يي ترا امشب شده

  ام هندوئيــــك نـداشت باري    يـدخويـــه عشقِ بــمبتلايي ب

  آمد آن صيد وحشيش به كمند    زبخت بلند يــري شبـبعد عم

  رسندانــلقه بـــكĤمد آوازِ ح    بود با او به هم خوش و خندان

  كــو باريــگفت كمتر غلامِ ت    ن شب تاريكـكيست گفتا دري

  اريكيـدي زبــگرچه مويي ش    يـال نزديكـــز كمـگفت روك

  برتابي زين در آن بهِ كه روي    يــياب ه ره ــنيست امكانِ آن ك

  )85- 86: 1385جامي، (

  

  :حكايت مولانا ازين قرار است.اين حكايت در مثنوي معنوي مولانا به اين صورت آمده است

  ارش كيستي اي معتمدــت يــگف       زدـــاري بـــد درِ يـــي آمـــآن يك 

  ر چنين خواني مقامِ خام نيستــب        ن، گفتش برو هنگام نيستـــگفت م 

  اق؟ــي وارهاند از نفــكي پزد؟ ك      راقــــر و فــآتشِ هجز ـخام را ج

  وزيد از شررــدر فراقِ دوست س               رــي در سفــرفت آن مسكين و سال              

  شتـــاز گــي همب هـبازگرد خان        پخته گشت آن سوخته پس بازگشت

  بــي زلــلفظادب  يــتا بنجهد ب      رس و ادبـحلقه زد بر در به صد ت
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  ي اي دلستان        ــگفت بر در هم توي                ر در كيست آنـبانگ زد يارش كه ب              

  ن را در سراــجايي دومـنيست گن               ن درآـي اي مـگفت اكنون چون من        

  وزن درآون كه يكتايي درين ســچ      اــه دوتــر رشتـنيست سوزن را س        

  نيست در خور با جمل سم الْخياط      اطــد ارتبــوزن آمــته را با سـرش        

  لـراضِ رياضات و عمــجز به مق        يِ جملــاريك هستـــي شود بــك       

  )3056- 3066، ابيات 116-117دفتر اول، صص : 1385مولوي، (

ي هر دو داستان يكسانست ولي مؤخره و پايان داستان جامي از داستان مولوي متفاوت است و بياني  مقدمه  
در داستان مولوي بين عاشق و معشوق دوبار سؤال و جواب رد  و بدل مي شود آنهم با . اغراق گونه دارد

صورت مي گيرد و بعد از آن  فاصله ي زماني طولاني و حال آن كه در داستان جامي يك بار سوال و جواب
همچنين در نحوه ي جواب دادن معشوق به . هم عاشق راه جدايي از كوي معشوق را در پيش مي گيرد

معشوق او را . عاشق در دو داستان تفاوتهائي هست؛ در داستان مولوي وقتي عاشق در مي زند و ميگويد منم
كه تعبيري متناقص مي ) معشوقست(= مه منمرد مي كند و مي گويد در عشق ما و مني وجود ندارد ه

نمايد؛ معشوق به عاشق پيشنهاد مي دهد كه براي رفع اين منيت مدتي را در فراق و دوري او سپري كند تا 
پخته و آماده ي وصال گردد؛ در بازگشت مجدد عاشق نحوه ي جواب او به معشوق كاملاً متفاوت مي گردد؛ 

پشت در تو هستي و بس و اين همان مبحث : ركيست؟ عاشق ميگويدوقتي معشوق مي پرسد كه پشت د
و از مدخل ) محو اراده ي عاشق در اراده ي معشوق(فنايي است كه در عرفان و تصوف مطرح گرديده است
در ضمن فنايي كه در اين داستان مطرح مي شود ( همين فناست كه عاشق به بارگاه معشوق راه مي يابد

، اما در داستان جامي بعد از سؤال عاشق، معشوق فقط يك )است نه فناي في االله فناي در شيخ و محبوب
جواب بيشتر نمي دهد و آن هم اينست كه من معشوق آنچنان در مقام قرب باري تعالي مستغرق شده ام، 

  .كه خودم هم اضافي ام چه رسد به تو

  الذهب دفتر دوم مثنوي سلسله

رِ خفيف به نظم آمده، جامي در اين كتاب شرح و بسط مباحث و معارف اين مثنوي در يكي از مزاحفات بح
ي مĤخذ اين حكايات دو كتاب نفحات  ي عرفاني در زبانِ حكايت و بر سبيلِ تمثيل پرداخته است؛ عمده عاليه

  . پردازيم باشد و اينك به بيان حكايات جامي و مĤخذ آنها مي الانس و تذكره الاولياء عطاّر نيشابوري مي
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اي ديد بر وي نوشته خسَرَ الد نُيا و الآخرهَ از  سلطان العارفين قدس االله تعالي در باديه كلهّ •

زمين برداشت و بوسه داد و فرمود كه اين سرِ صوفي است كه دو جهان را از براي خداي 

 .درباخته است

  قطـــبِ حــق با يزيد بسطامي    بحــر بس ژرف ويمِّ بس طامـــــي

  اي و در آن ديد فـــرسوده كلهّ    ي بـــــه باديــــه گــذرانبود روز

  بود خــسرانِ دنيــــي و عقبي    آيتي ثبـــت بـــود كـــش معنـــي

  ها زد بر آن و زار گريست بوسه    چون بر آن سرنوشتــه را نگــريست

  دو جهان را بـــراي حــق داده    كين ســــرِ صوفــــي اســت افتاده

  تا بود ســـودش از ميانه خداي    زيـــانِ هــــر دو ســــرايبرگزيده 

  بر زيان كاريِ جهــان خــشنود    اي خوش آن كس كه شد پيِ اين سود

  دو جهان داد و يك خداي خريد    از دو عالــــم هميــــن خــدا طلبيد

  باخت در عشقِ حق خليـلِ امين    هرچه بودش زجنسِ دنيـــي و ديـــن 

  )187: 1385جامي، ( 

يزيد بسطامي هم آمده است؛ حكايت تذكره از اين الاولياء عطاْر نيشابوري، بخش بااين حكايت در تذكره   
يي بزد و بيفتاد  صم بكمْ عمي فهَم لايرجعِون نعره: ي سر يافت، بر وي نبشته كه  پس در راه كلهّ«: قرار است

نه گوش دارد . بايد كه در حق محو شده است و ناچيز شده سرِ صوفيي مي: داد و گفت و بوسه بر آن كلّه مي
خطاب حق شنود و نه چشم دارد كه جمالِ لايزالي بيند و نه زبان دارد كه ثناء بزرگوارِ او گويد و نه عقل كه 

  ) 163: 1379عطاّر، (. »اين آيت در شأنِ اوست. يي از معرفت او بداند دارد كه ذره

ر كرده است؛ اما در ي قرآن را كه با يزيد بسطامي ديده، ذكدر حكايت عطار در تذكره الاولياء، عين آيه  
در حكايت . حكايت جامي فقط به آيتي كه در آن خسران دنيا و عقبي نهفته بوده، قناعت كرده است

عطار، خبري از گريه كردن بايزيد نيست و حال آن كه در حكايت جامي بايزيد پس از بوسيدن كلّه، زار 
ن صوفي ذكر مي كند در دو حكايت بقيه ي تأويلات عرفاني كه بايزيد در خصوص سر آ. زار مي گريد
اين كه صوفي زيان هر دو سراي را برگزيده تا از سود الاهي بهره مند گردد مطلبي است . يكسان است
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همچنين در سه بيت آخر حكايت جامي تعريف و تمجيدي از . كه در تذكره الاولياء مغفول مانده است
  .ر از چنين تعريف و تمجيدي خبري نيستاين قسم از صوفيان به ميان مي آيد كه در حكايت عطاّ

  

  الذهب دفتر سوم مثنوي سلسله

اين مثنوي بر وزن فاعلاتن مفاعلن فعلن  در بحر خفيف سروده شده است؛ اين رساله متضمن سياست   
هاي حكيمانه تقسيم  مدن، آئين ملكداري و ستايش عدل و داد و نصيحت سلاطين است و به منظومه

ك به يكي از فضائل ستوده كه پادشاهان را از آن گريزي نيست، اشاره فرموده و در هر شود كه در هر ي مي
جامي در تأليف اين منظومه به كتب تواريخ و قصصِ . كدام به مناسبت مقال حكايتي نغز آورده است

اينك در اين بخش به بيان .ي نظامي عروضي سمرقندي نظر داشته است  سلاطين بالاخص به چهار مقاله
لذهب و نقش نويسندگان و شاعران پيشين در آفرينش اين حكايات  ا حكايات جامي در دفتر سوم سلسله

  :پردازيم مي

زني از نسا و باورد كه سخني درشت پرداخت و سلطان محمود را گـــرم  حكايت بيوه •

  ساخت و به سخني ديگر نرم گردانيد و به سر حدّ داد دهي رسانيد

  زنين بودــگاه غـــه شه تختـــك    ودـــش سلطان عاقبت محمــپي

  رون آوردـــان بـــط باورديــخ    اورد ــــي ب هـــي ز خطّـپيرِ زال

  مان كورـــورِ ايـچشم جانش زن    ت دين عورــواني زخلعـــكه ع

  ي فراغش را ا كلبهــاخت جــس    ش راـــرفت باغـــب گــبه تغلّ

  ك او گذاردبازــوان ملــه عــدل طراز            كـــمثالِ عاه دادش ــــش                   

  تثالِ مثالــردن ز امــت گـــتاف    ن آن بدسرشت زشت خصالـليك

  فرــوايِ ســسوي غزنين كند ه    ت مشكل كه اين عجوز دگرــگف

  وان دامانـمِ آن عــرزد از ظلــب    سامان يـــوزِ بــــر عجـبارِ ديگ

  واهي آيين كردــي دادخ وهــشي    زنين كردـك غـــروي در دار مل

  د از آن مجالِ گذرــش نباشـــك    رــــر مثالِ دگــــش ببـشاه گفت
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  ل و قال را چه كنمـــي قي ايهــم    ال را چه كنمــت شاها مثــــگف

  و بدريدـــر مثالِ تـــخواهد آخ    و نشنيدـــالِ تـــه اول مثـــآن ك

  ر كنـاك بر ســخ كه رو از غصه    ت سخنشه شد از حكمِ طبع سخ

  اكـكه رهي بر سر از چه ريزد خ    اكـــد چــت با دلِ صـپيرزن گف

  انيـرمــــدارد نفاذ فــــه نــــك    انيـــر به فرقِ سلطـــك بهتـخس

  رمانشـــي به فـــگوش ننهد كس    انشــاه و سلطــوانند شـگرچه خ

  شد پشيمان زسخت گويي خويش    د قولِ آن دلريشــو بشنيـــشه چ

ِـد آن بحِــــرمان زبعـــداد ف    د خجليــبِحلي خواست زو به ص   ليـ

  ذابـسخت دل چون فرشتگانِ ع    م كردن تابــي ز رحـــكه گروه

  اورديــــوانِ بـقِ آن عــــدر ح    د و دم سرديـــويي كننـــگرم خ

  وارشـــبه ديبلكه همچون سگان     ردارشــد بــــو دزدان كشنـهمچ

  زندــردن آويــــش به گــآن مثال    ون ريزندـبا چنين خواريش چو خ

  ر يابدـزاها بدين بتــــس جــــپ    ابدـــمِ شاه سرتـــĤن كه از حكـك

  ظلم جــوي از ميــان كنار گرفت    چــون سيـاست بدين قرار گرفت

  ردم بــادـــورِ مــغيبت او حضــ    م بادــنامِ ظالم خــود از جهان گ

  )270-271: 1385جامي، (

  :ي سنائي غزنوي آمده است؛ حكايت سنايي چنين است الحقيقه اين حكايت جامي، در حديقه

  ه با ميرِ ما ضي آن زن كردــآنچ    آن شنودي كه بود چون در خورد

  كه از او گشت زنده رادي وجود    ودــن محمــشاه شاهان يمينِ دي

  ه به دندان گرفت ازو انگشتــك    تــدرش كان زن او را جواب داد
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  د املاك و چيزِ آن زن كردــقص    اوردـــا و در بــــي در نسـعامل

  ردُـي عرابي ك چـــون برَد جامه    له ببردـد جمـــي زن به قص خانه

َغـــزن گرفت از تع ه و عجايب بيــب    زنينـــب رهنـشنو اين قص  

  زدان راـــع آوريد يــــبه شفي    لطان راـــه ســـي به قصـكرد انه

  ج هلاكــبستد و من شدم زرن    لاكــا امــــن عاملِ نســـكه ز م

  رزن را ضعيف و عاجز ديدـــپي    نيدـــرزن بشـــالِ پيـشاه چون ح

  دارد دستـــلاك زن بـا ز امـت    ر هستـــاي گ امهـــگفت بدهيد ن

  لِ باوردــه عامـــه بــــشادمان    ك زن و آوردـــتد سبــــه بســنام

  واز دهدــاره را جــــي بيچـزن    دـــك باز دهـــكه به زن جمله مل

 كه كنم حكمِ زن چوحكمِ سدوم   لِ شوم     ـــه كرد عامـــبا خود انديش                      

  كينــدارمش تمـــن نــنرود م  زنينـــر ره غـاره بــــر بـــزن دگ                     

  اكـــش انده و بــنه زشاه والاه       و خاكـــك جـــنه به زن باز داد ي 

  ه صعب لعب آوردـــگر تا چـبن    ردــاره رايِ غزنين كــــر بــزن دگ

  رـخواست از شاه خوب راي نظ    رــت بارِ دگــــر شاه داشـــقصه ب

  ش آوردــه پيــبخروشيد و نوح    اوردــــاملي بـــــم ز عــــبه تظلّ

  دـد دگر منهيــم و آئين بـــرس    دـــاي بدهي ه نامهـــگفت سلطان ك

  ر كارــــرفت نامه را بــليك نگ    ارـــام يك ب ردهــــت زن نامه بــگف

  ولـــرد قبــن پيرزن نكــــسخ    غولـــان مشـــبود سلطان در آن زم

  دـــا روان باشــــكه دهم نامه ت  ن آن باشدــه بر مـــان كـگفت سلط

  ت در باوردـــآن عميدي كه هس  رد  ـــيچ كار نكــــر آن نامه هــگر ب
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  روبنـــپيش مـاور حديث بي س    اك بر سر كنـــروش و خـــزار بخ

  رمرا در خوردــود خاك مــــنب    لطانـزن سبك گفــت ساكت اي س

  كم رواــــه حــــر زمانـنبود ب    ر كسي كند كه وراــر ســخــاك ب

  شد پشيمان زگفت خود به زمان    ن سخــن ز زن سلطانـنيد ايـــبش

  مــن برآشفتــث تو مـكز حدي    طا گفتــمــرزن خـــكاي پي: گفت

  ايدــي شــنين همـنه ترا كاينچ    ي بايــدـر مرا همـــاك بر ســـخ

  رمانــك باشدم فــكه در آن مل    ندانـــلكت بود چــــكــه مرا مم

  كه سخن بيش از اين ندارد سود    رمودـــك فـــبــه اياز آن زمان سب

  نــو بادبريــكه رود زيِ نسا چ    ي بگزينـــزيــن غلامان سبك يك

د مـــكــه بد ابله كيستـاين عميــبنگرد ك    رورا سواري بيستــو  

  تـكند به درخپس مرو را فرو     تـــد بگيرد سخـــكــار بر مرد ب

  سي بپرهيزدــر كـــد هـــتاز ب    زدـــردنِ وي آويـــه در گـــنــام

  ت برونـكĤن كه از حكمِ شاه رف    هردرونـــد به شــپــس منادي زن

  تـي گشـگرد خود رائي و معاص    ســر بپيچيد وضال و عاصي گشت

  ان خوارــايِ سلطـــتا ندارد رض    ارـــزا بود ناچـــــمــر ورا اين س

  الـــادجو به نكــرد فسـكشت م    الــن مهم در حـرفــت ميري بدي

  رِكارـــوده كرد در ســــجانِ بيه    ردارـــان كــه از چنــــعامــلِ ابل

  )545-548: 1387سنائي، ( 

از لحاظ صوري دو حكايت تقريباً يكسان هستند و همچنين از لحاظ معنائي ، تنها فرق صوري آن   
است كه در حكايت جامي سلطان محمود گروهي از سربازان را مأمور مي كند و در حكايت سنائي از اياز 

  .مي خواهد كه يك غلام را برگزيند و او را با بيست سوار به سوي آن گماشته بفرستد
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  الاحرار ثنوي تحفهم

اي منثور كه در آن حكيم نظامي و امير خسرو دهلوي را به احترام نام برده  به ديباچهاين مثنوي مصدر است 
اي در فضائل  و پس از خطبه، چهار مناجات خطاب به درگاه الهي و پنج نعت حضرت رسالت و منقبت نامه

ديه آورده و مدح نامه را به دعاي دولت خواجه ي نقشبن الدين محمد بخاري مؤسس سلسله خواجه بهاء
ي احرار كه مرشد آن سلسله و معاصر جامي است ختم كرده و نامي از  ناصرالدين عبيداالله معروف به خواجه

در مقدمه . ي احرار است اي به آستانِ خواجه سلطانِ زمان نبرده و ظاهراً قصد وي از تنظيم اين مثنوي تحفه
اليقين به بياني  اليقين و حق ي علم اليقين و عين مده كه در آن وصول به مراتب ثلاثهسه صحبت به نظم آ

كه به اسلوب ) مفتعلن مفتعلن فاعلن(اين مثنوي تعليمي است و در بحرِ سريع . لطيف شرح داده شده است
  .الاسرار حكيم نظامي گنجوي سروده شده است مخزن

 د و از رفتار خود باز ماند و بوي نرسيدحكايت زاغي كه چند روز در قفاي كبكي دوي •

  دـود از باغ به زاغي كشيـــت خـــــرخ     راغي گزيدـه فـــزاغي از آنجا ك

  ت رخ زاغ راـــــه گشـــــال سيـــــخ     اغ راـــه ي بـگ زدود آيينـــزن

  وهــان كــــزن پنهـــــرضه ده مخــــع     ي عرصه به دامان كوهــد يكــدي

  شانـــــش نــــلـروزه و لعــــداده ز في     ه چو لب مهوشانــلال ز وـــسب

  امـروزه فـــه ي فيـــــد آن روضــــشاه     مال تمامــي به جــادره كبكــن

  گـاف دورنـــدره سجـرســــه بــــدوخت     فاخته گون جامه به بر كرده تنگ

  رفرازـر ســـدن و سرــــه از گــــر همـب     ازـشق بــدو عـــتيهو و دراج ب

  ايــــوه جـر كــــستي به ســـكرده از چ     ايــاق پــپايچه ها بر زده تا س

  هـــم بيرهـم زده و هـــرش هـــي سپـــپ    گ زده قهقههــر سنـــبر سر ه

  خوش روش و خوش پرش و خوش خرام     زگامـز دو و تيـــز رو و تيــتي

  مــارب به هـــطواتش متقـــــخم ــــه     م حركاتش متناسب به همـــه

  وار راــــــــش همــــو آن روش و جنب     ار راــزاغ چو ديد آن ره و رفت

  تار اوــــردي رفـــــه شاگـــت بــــرف     ار اوـــي از دور گرفتـــا دلـب
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  ايــــه تقليد جـرد بـــــي او كــــدر پ     باز كشيد از روش خويش پاي

  دـــي كشيــــي مــــم او رقمــــوز قل     دـمي كشيي ـــبر قدم او قدم

  ارــــه چهـــده روزي سـرفت برين قاع     زارــدر پيش القصه در آن مرغ

  هـــــوختـــــك نيامــــروي كبــــره     وختهـعاقبت از خامي خود س

  ويشــــار خـــــت زده از كـــماند غرام     كرد فرامش ره و رفتار خويش

  )431:1385جامي،(

  :اين حكايت جامي در كليه و دمنه ي ابوالمعالي نصراالله منشي هم به اين صورت آمده است   

خراميدن او در چشم او خوش آمد و از تناسب حركات و . آورده اند كه زاغي كبگي را ديد كه مي رفت      
  .ر آينه آن را جويان باشندچستي اطراف او آرزو برد، چه طباع را به ابواب محاسن التفاتي تمام باشد و ه

هعسنِ تتَبفي الح هومنهينِ مالطّيبِ     كاَلع نتهَيأَقصي م ُطلبي الأَنف و  

در جمله خواست كه آن را بياموزد، يك چندي كوشيد و بر اثر كبگ پوئيد، آن را نياموخت و رفتار خويش    
  )343- 344: 1386منشي ،.(گشتفراموش كرد چنان كه به هيچ تأويل بدان رجوع ممكن ن

تفاوت هايي از لحاظ صوري ميان حكايت جامي و نصراالله منشي ديده مي شود؛ جامي به توصيف مرغزاري   
. كه كبگ در آن بوده است پرداخته است و حال آن كه نصراالله منشي از توصيف مرغزار فروگذار كرده است

  بدنش و سروگردنش و تيز جامي به توصيف زيبائيهاي ظاهري كبگ اعم از رنگ 

در . رويي و تيزگامي پرداخته است و حال آن كه كليله و دمنه ي نصراالله منشي از اين توصيف ها خالي است
كبگ مطالبي عرضه كرده است، كه جامي ) راه رفتن(عوض نصراالله منشي در دليل خويش آمدن زاغ از رفتار

  .نائي دو حكايت يكساننداما از نظر مع. اين مطالب را مسكوت گذاشته است

  الابرار مثنوي سبحه

است؛ اما مطالب كتاب كه جامي به چهل ) فاعلاتن فعَلاتن فعلن(اين مثنوي در بحررمل مسدس و وزنِ   
  :عقد تقسيم كرده و گفته است

  »هر يك از دل گرهِ جهل گسل      مي رسد عقد عقودش به چهل« 

  ) 458: 1385جامي، (
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اي كه  شود به خطابه ي اخلاقي و عرفاني و هر عقد شروع مي اين مثنوي مشتمل است بر تعليمات عاليه  
گردد به  مخاطب آن انسان است در شرح يكي از فضائل نفساني و متضمن حكايتي نغز، و منتهي مي

. يگر بسته استمناجاتي لطيف كه از درگاه حق تجليّ بدان فضيلت را طلب كرده، و سخن را به عقدي د
  :پردازيم نخست به بيان حكايات جامي و سپس به بيان مĤخذ آنها از شعرا و نويسندگان پيشين از جامي مي

 حكايت مناظره كليم در نواحي با آن سيه گليم •

  ي آدم نكردي و سـر به  مهجور كه چرا سجده     

  .طوقِ لعنت درآوردي

  ورــه طـــز بهرِ مناجات بشد ا مي  ورــي ن رقهــــپور عمران به دلي غ

  جوران راـــكرِ مهــــايد لشــــق  رِ دوران راــــــد در راه ســـــدي

  ا راست بگويـــافتي رويِ رضـــت  ه رويـــي آدم زچ گفت كز سجده

  ي غير دهـــان نبرد سجـــپيشِ جان  رــامل سيـــگفت عاشق كه بود ك

  ي اوست هر كه به جان بندهسر نهد   ي دوست گفت موسي كه به فرموده

  ودــه سجـــامتحان بود محب را ن  ت مقصود از آن گفت و شنودــگف

  ست راش آيينـــنِ تو چـلعن و طع  فت موسي كه اگر حال اينستـــگ

  انيــــي شيطـــاسِ ملكـــد لبــش  و چون از غضبِ سلطانيـــر تـــب

  احيتندـــك نــــمل ده از ذاتـــمان  اريتندــفت عـگفت كاين هر دو ص

  شودــــغير نـــم متــــالِ ذاتــــح  رودـــن يا بـد ازيـــر بيايد صـــگ

  ستــــي ذات من هــــشقِ او لازمـع  ست تنـــت خويشــذات من بر صف

  ن آويخته بودـــــرضهايِ مـــــدر غ  خته بودــــن آميــشقِ مـــتاكنون ع

  م و اميدـوشِ بيـــــهر دمم دست خ  دــــه و روز سفيـــداشت بخت سي

  ا بنشستمـــــويِ وفـــــسِ زانـــــپ  مــــمكش آن رستــــاين دم از كش

  ست كوه و كاهم همه همسنگ شده  ست لطف و قهرم همه يكرنگ شده
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  شق با عشق همي بازم و بســـــع  عشق شست از دلِ من نقشِ هوس

  )480: 1385جامي، (                                                                                                       

ي اين  اين حكايت جامي را منصور حلاّج هم در طواسين آورده است طواسين منصور حلاّج است، ترجمه  
ي طور به  عقبه موسي با ابليس در«: گردد ي قاسم ميرآخوري نقل مي حكايت از كتاب طواسين حلّاج ترجمه

و اگر سجود . دعويِ من به معبود واحد«: گفت» چه منع كرد ترا از سجود؟«: موسي گفت» هم رسيدند
بنگريدي كه مرا ندا » انُْظُرْ ألي الْجبل«: كردمي آدم را مثلِ تو بودمي؛ زيرا كه ترا ندا كردند يكبار ـ گفتند

آن «: گفت» امر بگذاشتي«: گفت. دعويِ من معنيِ مرا. ود نكردمسج» اسُجدوا لĤدم«: كردند هزار بار كه 
آن تلبيس بود و اين ابليس است؛ ! اي موسي«: گفت» !لاجرم صورتت بگرديد«: موسي گفت» ابتلا بود، نه امر

چنان كه . ؛ زيرا كه بگردد ليكن معرفت، صحيح است)بر حال نتوان تكيه كرد(حال را معول بر آن نيست 
ياد ياد نكنند، ! اي موسي«: گفت» اكنون ياد كني او را؟«: موسي گفت. ديد، و اگر چه شخص بگرديدبود؛ نگر

تر است وقت من اكنون خوشتر است، ذكرِ من اكنون  خدمت من اكنون صافي» من مذكورم و او مذكور است
طمع از . كنم حظّ او را تر است، زيرا كه من او را خدمت كردم در قدم، حظّ مرا و اكنون خدمت مي جليل

تنها گردانيد مرا چون براند مرا تا با ديگران نياميزم، منع . منع و دفع و ضرر و نفع برخاست. ميانه برداشتم
اگر ابد الآباد به آتش ). است» من. . . براي «مرا به معني. (متغير كرد مرا حيرت مرا. كرد از اغيار، غيرت مرا

دعويِ من دعويِ صادقان است و . د نكنم و شخصي را ذليل نشوم، ضدّ او نشناسممرا عذاب كند، دونِ او سجو
  )80- 81: 1386حلاّج، . (من از محبان صادقم

دو حكايت جامي و حلاّج از نظر معنايي و محتوايي يكسانند ولي از نظر صوري تفاوت هايي دارند كه آن   
حكايت جامي وقتي موسي دليل سجده نكردن  هم به نوع جواب ابليس در دو حكايت باز مي گردد؛ در

ابليس بر آدم را مي پرسد؛ ابليس دليلش را شايسته نبودن سجده بر غير حق ذكر مي كند، در حكايت 
حلاّج ابليس هم دليل سجده نكردن به آدم را دعوي وي به معبود واحد مي داند اما در ادامه به موسي 

ت جامي نيامده است نظير آن كه سجود بر آدم، ابليس را در مرتبه تعريض و كنايه هايي مي زند كه در حكاي
ي آدميان قرار مي داده و حال آن كه او از جنس آتش است؛ به ابليس هزار بار امر شد كه بر آدم سجده 
كند و نكرد و به موسي يك بار فتند به كوه بنگر، به كوه نگريست؛ پس ابليس در دعويش كه عدم التفات به 

در حكايت جامي دليل سرپيچي ابليس از امر حق امتحان بوده نه سجود ولي . د استوارتر بوده استغير باش
در . در حكايت حلاّج دليل سرپيچي اش ابتلا ذكر گرديده است؛ كه بين امتحان و ابتلا تفاوتهائي هست

در حكايت حكايت جامي سؤال موسي در خصوص شدن لعن و طعن بر ابليس مطرح گرديده، كه اين سؤال 
در خصوص دليل تغيير چهره ي ابليس از ملكي به شيطاني دو حكايت جامي و . حلاّج ذكر نگرديده است

جامي از قول ابليس ذكر مي كند كه صفت ملكي و شيطاني هر دو عاريتي اند و . حلاّج با هم تفاوتهائي دارند
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ات من بر صفت هميشگي خود كه ذ. با آمدن صدها صفت از اين دست حال ذات من تغيري پيدا نمي كند
عشق باري  تعالي است جاودانه خواهد بود اما حلاّج از قول ابليس ذكر مي كند كه آن شكل ملكي تلبيس 
بوده و اين شكل شيطاني تجلّي ابليس است اما بر حال فعلي نمي توان حكم كرد زيرا تغيير مي كند ولي با 

ن سالم و صحيح و بكر باقي مي ماند، و تغيير نمي كند هرچند وجود تغيير حال فعلي، معرفت به حق كماكا
در مؤخره ي حكايت جامي ابليس بدون سؤال كردن موسي لب به سخن . صورت ظاهري شخص تغيير كند

مي گشايد و ابراز مي دارد كه تا به حال عشقش به غرض و آرزو آميخته و آلوده بوده، اما با اين لعن و طرد 
ر و لطف وي به يك اندازه شده است و از اين روست كه عشق با عشق مي بازم؛ اما در حق، سهم من از قه

  .حكايت حلاّج پس از سؤال موسي از ابليس ، وي لب به سخن مي گشايد

  

  ي اسكندري خردنامه

ي ارسطو و اورنگ با تفاوتهائي همان  خردنامه ي ارسطو و افلاطون و سقراط جامي در هفت  خردنامه   
افلاطون و سقراط نظامي در خمسه هستند؛ نظامي اين سه خردنامه را در بخش اقبالنامه كه جزئي از 

و مهماني كردن خاقانِ چين ) بار2(همچنين داستان به هند رفتن اسكندر. اسكندرنامه است جاي داده است
ي  آمده است عيناً در خردنامهي نظامي  اسكندر را و نامه نوشتن اسكندر  به مادر كه در اسكندرنامه

اي از خرد  پادشاه فرزانه با ديوانه«در اين ميان يك حكايت با عنوانِ . اسكندري جامي تكرار گرديده است
  . باشد ي اسكندري هست كه مأخذ آن يكي از حكايات مثنوي ليلي و مجنون نظامي مي در خردنامه» بيگانه

ه هندوستانِ نظامي با مشابه اين داستان كه از جامي است؛ اين تفاوتي كه ميان داستان عزيمت اسكندر ب  
آيد و مخاطبِ اسكندر ايشانند و حال آن  است كه در داستان جامي سخن از برهمنان و هندوان به ميان مي

سخن از كيد پادشاه هندي به ميان آمده و مخاطبِ اسكندر هم همين ) شرفنامه(= كه در داستانِ نظامي 
  . پادشا هست

  ي ازخرد بيگانه حكايت پادشاه فرزانه با ديوانه

  اي شهـــــكان بد انديـــدر آزار ني             اي هــزشاهانِ پيشين ستم پيش

  كه از دورِ گردون چه خواهي بگوي             ويـاي گفت آشفته خ به ديوانه

  جـرن د پيشِ رويِ تو ناديدهــــكش             جـاگر مال خواهي و بگزيده گن

  ر تو ايوانِ عشرت فراخــد بــــكن               وگر جفت خواهي و ايوانِ كاخ
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  اه تاجـــرت از سرِ شــــنهد بر س               وگر خواهـي از تاج شاهي رواج

  ار بازيچه بنهاده دلـــــن كــــبري              وانه كاي ساده دلـــبخنديد دي

  ب و روز با اهلِ دل در نبـردــــش                 گرداي هرزه كيست سرگشتهفلك

  اش تان پيشهـــز آزردنِ راســـــج                 اش هــبجز كجروي نيست انديش

  دهد با چو تو ظالمي ديده ســخت                 اج و تختــروان تـستاند زنوشي

  واضــع كنمــكه چون سفلگانش ت                  ه نيكي توقع كنمــمن از وي چ

  باشتنــــده انـــبود خــاك در دي                 جي داشتنـ ــزكج غيرِ چشم ك

  ي بيخــودي هــــم مايـــبنه بر كف                  ن بخرديــي ايــــبيا ساقيا تا ك

  ارم به چرخ فلكـردر نيـــكــه س                    ك و ملك      ــــچنان فارغم كن زمل

  ز دورِ سپهرم فراغ دشـــــكــه بخ          اعم دماغ     ــــچنان گرم كن در سم

  )978: 1385جامي، (

  حكايت

  مِ شهـريارانــــرفت به رس يـــم          دارانــــــامــــكي زنــــروزي مل

  جهان خبــر داشتكان زاهد از آن       ذر داشـــتــدي گــي زاه انهــبرخ

  ود خراب چون كـرد؟ـــمأواگه خ              ردـــه آن چنــان مـــد عجبش كـآم

  كند درين راه؟ كاين شخص چه مي       اهـود شــاصگانِ خـــرسيــد زخــپ

  يست؟ــا و او كــش تـا كج اندازه            خوردش چــه و خوابگاه او چيست؟

  ورش دورـاز خواب جــدا و از خ          ورديست مشهــــزاه: د كــهــــگفتن

  ن صبــوريـــه با چنيـــدر ساخت      ه دوريـــرفتــــقِ جهان گــــاز خل

  اص سويِ او رانــدــبا حاجبِ خ          ون ورق صلاحِ او خواندــــه چـــش
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  دمت شــاهـــه خـا آوردش بـــت         د آمد از راهــويِ زاهـــاجب ســـح

  ته به چنين خراب خــرسندـــگش        ريده پيوندـــهان بـــزجت اي ـــگف

  خوري درين غـار قوتي نه، چه مي          ن كارـــي دريــــكن ياري نه، چه مي

  وان درودهـــــــرحِ آهــــاز مط           اه سودهــــدري گيـــــد قـــــزاه

  وردم اين استـه و رهنـــره توش           ن استـــخوردم اي: برداشت بدو كه

  رايي؟ـــن بلا چـــگفتش كه دري          يــــرورِ پادشاهــــب زغـــــجاج

  ازــا رهــي بــاز خوردنِ اين گي            ازـاه ماكني ســـــر خدمت شـــــگ

  ن نيست گيا،گل انگبين استــاي          ن است؟ــــاي ايــچه ج: زاهد گفتا

  ر بتابيــاه ســــدمت شـــاز خ            بيابي ن گياــــو سرِ ايـــــر تــــگ

  رو جستــشـد گرم و زبارگي ف             تـــشه چون سخني شنيد ازين دس

  داد يـــا و بوسه مـــكرد دع يـم             ادــــد افتــــايِ زاهــــدر پايِ رض

  اين استرسنــدي را ولايت ــخ               رسند هميشــه نازنيـــن اســت ـــخ

  )423-424: 1384نظامي، (

ي نظامي متفاوت از جواب شخص ديوانه در  چنان كه ملاحظه شد فقط نوعِ جواب دادن زاهد در خمسه  
  .ي حكايت هم متفاوت خواهد بود ي اسكندري است، طبعاً نتيجه خردنامه

تهي دستي وي رند تا ابيرون گذ تداستان وصيت كردن اسكندر كه دستش را بعد از وفات از تابو

  بر همه كس ظاهر گردد

  

  بجــز نامه ي موعظت در نوشت     سكندر چــو نامه به مادر نوشت

  بــه هر سينه گنجي وديعت نهاد     به ياران زبــان نصيحــت گشاد

  نـاحاضــران نيز غافل نمــاند ز     چو بر حاضران گنج گـوهر فشاند
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  جهـالت تهــي خاطرانكه اي از      وصيت چنين كـــرد بـا حاضران

  تــن ناتوانـــم به محمــل نهـيد    چو بر داغ هجران مــن دل نهيـد

  كنيــد آشكــاراش بر مرد و زن     گذاريـــد دستـــم بـرون از كفن

  به هـر مرز و بوم اين منادي زنيد    ز حــالـــم دم نامـــرادي زنيــد

  ـر تاجــداران كلاهبــود از ســر   جاه عزّوكه اين دست دستيست كز 

  نگــين خلافــت در انگــشت او              كليد كـــرم بـــود در مشـــت او

  قـوي بــازوان را بسي پنجــه تافت   زشيـــر فلك قـــوت پنجـه يافت 

  همــه دستهــا پيش او پست بـود              زحشمت زبردست هــر دست بـود

  زعالـــم كنــد رحلت اينك تهـي   شاهنشـــهـيزنقــــد گدايـــي و 

  چـه امكان روي اين سفر را بسيج   چوبحرش به كف نيست جز بادهيچ

  بجــز دســت خاليت چيزي نداد   چـــو زاول تـــرا مـــادر دهر زاد 

  بــود زاد راه تــو دســـت تهــي  ازين ورطه چون پـاي بيــرون نهي

  به چيزي كه گـويند بگـذار و رو   رومكن درميــان دست خــود را گ

  كــه از خويشتن بنـد بگشادنست   بده هرچــه داري كه ايـن دادنست

  كه در وجه فردات خواهد نشست   بــود آن كه تو هر چه داري بدست 

  نــه آن تـــو آن كسـي ديگرست              ترا گــر بمخـــزن زرو گوهـرست

  )997-998: 1385جامي،(

ردي بهره تو آنست و آنچه براي خود بگذاشتي كحكيم كه با زن گفت كه هرچه نفقه حكايت آن 

  نصيب ديگران است

  :عطار نيشابوري هم در مصيبت نامه اين حكايت را به نظم درآورده است

  وقــت مـــرگ او درآمـد ناگهـان     چــون سكندر را مسخر شـد جهان
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  دخمـه اي سازيد پيــش شهر مـن     تابوتـي كنيد از بهــر مـــن« گـفت

  نوحه بـر مــن هر زمان افزون كنيد     كـف گشاده دست مـن بيرون كنيـد

  خلــق مــــي بينند دســت من تهي  تـا ز مــال و لشكر و ملـك و شهي

  در تهــي دســـتي بــــرفتم از جهان   گر جهان در دست من بـود آن زمان

  ».گر همه يابي چو من جز هيچ نيست   تملك و مال اين جهان جز پيچ نيس

  )193:1386عطاّر،(

فرق عمده ي حكايت جامي و عطار در اطناب يكي و ايجاز ديگري است؛ اما بايد توجه كرد كه اطناب   
جامي هم مملّ نيست و او تمام همت خود را براي دلايل بيرون نهادن دست اسكندر از كفن مصروف داشته 

عطاّر، اسكندر دليل بيرون نهادن دستش از كفن را اطلاع خلق از تهيدستي خود  است؛ در مصيبت نامه ي
ي اسكندري جامي، اسكندر دلايل متعددي در خصوص اين امر ذكر مي كند از بيان مي دارد؛ اما در خردنامه

ي همچنين در مثنو. جمله اين كه اين دست او مانند دريايي است كه جز وزش باد بهره اي ديگر ندارد
دستان جود جامي اسكندر كارهايي را هم كه با دست انجام داده اعم از ربودن كلاه از سرتاجداران، بخشش و

او، نگين خلافت كه در مشت او بوده و زور و قوت آن كه سرپنجه ي پهلوانان را مي پيچيده، ذكر كرده است 
  .كه در مثنوي عطار ديده نمي شود

  ساخت و آن ماهي ساده را در دام انداختحكايت آن مرغ ماهي گير كه حيله 

  كه از ماهيتش قــوت و قــوت بـود   به عمــان يكــي مرغ فرتـوت بـود

  بجز ماهي از صيد حاصــل نــداشت   بجــز ساحــل بحر منزل نـداشـت

  كه چون شست از وي رسيدي به كام   به قصدش همه چشم بودي چو دام

  ـه اسبـاب صياديش گشت سستكــ   چنان شد بر و ضعـف پيـري دست

  وزان ضعــف و بــي حاصلي در گله             ز هر طعمه روزي تهـي حــوصـله

  به نظـــاره بر طــرف دريــا نشـست  زصيد عــرض چشم اميــد بسـت  

  همي ديد چـون نقش چين بر حــرير  دو صد جـوق ماهـي در آن آبگيـر  

  چـو پولاد مصقول جــوهــر نمــاي             رخ آب از آن ماهيـان جـابه جـاي
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  چــو محــروم مفلــس زخـوان لئيم     به حرمان دلي داشت زانها دو نيـم

  زطبــع غــــــذاجــــوي آرام دور     شكم گـرسنه لقمــه از كــام دور

  بـــدو كـــرد آغـــاز گفـت و شنيد     زناگــه يكــي ماهــي اورا بديـد

  دل آزار خـــــيل زبــان بستـــگان     جــان دلخستگـانكـــه اي آفت 

  زره پوش از آنيـم دايـــم ز مـــوج           رسد از تو تـــير بلافوج فـــوج

  بـــه سستـــي گرفتار مـــي بينمت       كــنون رفتـــه ازكار مـي بينمت 

  چنگال تـوزقـــوت فــــرو مانــد              چــرا ريخت زينـسان پروبال تو

  درافكند از پــا به ســــر باريــــم         بگفـتا شـــدم پيـــر و بيماريـم

  پشيمانم از هـــرچه زين پيش رفت         بـــديم از ضمير بد انديش رفت

  همــــه از غـرور جـواني رسيــد           زمـــن هركه را زخم جاني رسيد   

  زآزار هـــرجانــــور تــوبه كـار                 ز دارم قـراربـدين ساحــل امــرو               

  چـــرا جـويم از حرص آزار كس          مـرا يك دو شاخ گــياه است بس               

  گـــرم لقمــه ماهي نباشد چه باك          دلم چون شد از وايه ي طبـع پاك

  كه دروي نهان كرده صد سوزنست               خود ةن لقمه آسيب جان تن ست              

  زمانـــي به هـــم از صفـا دم زنيم           بيا تا زهـر تيـــرگي خــم زنيــم

  به آييـن عدلــــش تلافـــي كنيم           دل از ظلمت ظلم صـافي كنيـــم

  وزين نكــته در دل گشاديت نيست           برين قول اگـر اعتمــاديت نيست

  زبـــس تافتـــن محكمـــي يافته           يـــن گيـاه به هم تافتــهبگيـــر ا

  كه تا باشي ايمن ز هــر ناپســـند          دهانم به آن رشته محكــم به بنــد

  نماند از فريبنـــده هيـچش نهيب             چو بيچاره مـاهي شنـيد آن فريب
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  گــذرگاه خود جز گلويش نيافت                گرفت آن گيـارا و سويش شتافت

  فكــندش به جايي كه گويي نبود               به يـك جستن او را زجا در ربود

  نهـــان ساخـت در غله دان عدم                ربـــود از كــف بحر مشتي درم

  )950-952: 1385جامي، ( 

  :اين حكايت جامي در مرزبان نامه هم آمده است

مرغكي بود از مرغان ماهي خوار سال خورده و علو و سنّ يافته قوتِ حركت و نشاطش در انحطاط آمده و    
دواعي شكار كردن فتور پذيرفته ؛ يك روز مگر غذا نيافته بود از گرسنگي بي طاقت شد هيچ چاره ي 

خود از كدام جهت صيدي  نداشت، جز آن كه به كناره ي جويبار رفت و آنجا مترصد واردات رزق بنشست تا
ناگاه ماهيئي برو بگذشت، او را نژند و دردمند يافت، توقفي نمود و . از سوانح غيب در دام مراد خود اندازد 

و من نعُمره ننكَسه في الخَلقِ : ماهي خوار گفت. تلطفّي در پرسش و استخبار از صورت حال او به كار آورد 
ث بماند و شكوفه شاخ شرخ شباب او را از انقلاب خريف عمر بپژمراند پيري و هر كرا روزگار زير پاي حواد

سالخوردگي و وهن اعضاء و ضعف قواي بشري بر بشره ي او اين آثار نمايد و ناچار اركان بنيت تزلزل گيرد و 
پست اخلاط طبيعي تغير پذيرد و زخم منجنيق حوادث كه ازين حصار بلند متعاقب مي آيد اساس حواس را 

  :گرداند چنان كه آن زنده دل گفت

  وزمــن همه كارنانكو مي آيد     در پشت من از زمانه تو مــي آيد

  چكنم خانه فرو مي آيد؟: گفتا     جان عزم رحيل كرد، گفتم كه مرو

و بدان كه چون سفينه ي عمر به ساحل رسيد و آفتاب امل بر سرديوار فنا رفت، مرد را جز تبتلّ و طاعت   
هيچ روي نيست و جز غسلي از جنابت جهولي و . ه و انابت و طلب قبول متاب و بازگشت به حسن مĤبو توب

ظلومي برآوردن و روي سياه كرده ي عصيان را با آب اعتذار و استغفار كه از نايژه ي حدقه گشايد 
  .فروشستن، چاره ي نه

  الشَّيب في الرَّاسِ شاَملُ فكََيف بِه و    و ما اَقبح التَّفريطَ في زمنِ الصّبي

مقصود ازين تقرير آنك امروز مركب هواي من دندان نياز بيفكند و شاهين شوكت را شهپر آرزوها فرو   
ريخت، وقت آن در گذشت كه مرا همت بر حطام دنيا مقصور بودي و بيشتر از ايام عمر در جمع و تحصيل 

  .آن صرف رفتي
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  بــر صــــيد مراد چيره دستي خيزد     كودل كه ازو طرب پرستي خيزد

  پيداست كزين جرعه چه مستي خيزد     در ساغر عمركار با جــرعه فتاد

امروز به نّيت و انديشه آن آمده ام تا از ماهيان . هنگام آن است كه به عذر تقاعدهاي گذشته قيام نمايم    
ها رفتست و بار مظالم و مغارم ايشان بر اين نواحي كه هروقت براولاد و اتراب ايشان از قصد من شبيخون 

گردن من مانده ، استحلالي كنم تا اگر از راه مطالب برخيزند هم ايشان به درجه ي مثوبت عفو در رسند و 
. ماهي چون اين فصل بشنيد. هم ذمت من از قيد مĤثم آزاد گردد و اوميد سبكباري و رستگاري به وفا رسد

اين فصل كه از من : اكنون مرا چه فرمائي؟ گفت: گفت. يعت او گشتيكباره طبيعتش بسته ي دام خد
شنيدي به ماهيان رسان و اين سعي دريغ مدار تا اگر به اجابت پيوندد ، ايشان از انديشه ي تركتاز تعرضات 
من ايمن در مساكن خود بنشينند و ترا نيز فايده ي امن و سكون از فتور و فتون روزگار در ضمن آن حاصل 

  .، و اَن لَيس للانسانِ الاَّ ماسَعيآيد

دست امانت بمن ده و سوگند يادكن كه بدين حديث وفا نمائي، تا اطمينان ايمان من در صدق : ماهي گفت
اين گياه بر هم : اين قول بيفزايد و اعتماد را شايد لكن پيش از سوگند مصافحه من با تو چگونه باشد؟ گفت

. ماهي گياه برگرفت و نزديك رفت تا آن عمل تمام كند. ار ببند تا فارغ باشيتاب و زنخدان من بدان استو
ماهي خوار سرفرو آورد و او را از ميان آب بركشيد و فرو  خورد ، و رب شارقٍ شَرقَِ قَبلَ رِيقه اين فسانه از 

  .بهر آن گفتم تا داني كه ما را در قربت عقاب و مجاورت او مصلحتي نيست

  )673-677: 1387، وراويني(
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  نتيجه گيري

در دفتر اول سلسله الذهب، حكايات جامي بيشتر مقتيس از حكايات حديقه الحقيقة و مثنـوي مولـوي مـي    
اين تفاوت ها گاه . تفاوت حكايت عاشق و معشوق جامي با مولوي در نتيجه گيري پاياني حكايت است. باشند

وي مولـوي و يـك بـار    شكلي است نظير رد و بدل شدن دوبار سؤال و جواب ميان عاشق و معشـوق در مثن ـ 
سؤال و جواب ميان عاشق و معشوق در سلسله الذهب و گاه محتوايي نظير نحـوة جـواب دادن معشـوق بـه     

نحوة جواب در داستان مثنوي با فناي عاشق در معشوق در ارتباط اسـت و در داسـتان   . عاشق در دو داستان
در دفتـر دوم سلسـله   . از پـذيرفتن عاشـق  سلسله الذهب با فناي معشوق در ذات باري و غيـرت و امتنـاع او   

حكايـت ديـدن   . الذهب، جامي بيشتر به دو كتاب نثر تذكره الاولياء و نفحات الانس خودش نظر داشته است
فرق ظاهري حكايت جامي با . كلّة صوفي از ناحية با يزيد را پيش از جامي عطاّر در تذكره الاولياء آورده است

ا جـامي از ذكـر        حكايت عطاّر در اين است كه ع طاّر آية مورد مشاهدة با يزيد را عينـاً ذكـر كـرده اسـت، امـ
اما در حكايت جامي دو موضوع ديگر ديده مي شود كـه در  . مستقيم آن در مثنوي خود امتناع ورزيده است

اظ از لح ـ. حكايت عطاّر نيست يكي زار زار گريستن با يزيد و ديگر تعريف و تمجيد از صوفياني چون با يزيـد 
نتيجـه اي كـه   . نتيجه گيري، حكايت جامي نتيجه دارد ولي حكايت عطاّر فاقد نتيجه و استنتاج نهايي است

  . جامي مي گيرد اين است كه انتفاع از سود الهي، منوط به ضرر و زيان كردن او در دنيا و آخرت است

ندي، حديقة سنايي و مخزن در دفتر سوم سلسله الذهب بعضِ حكايات، مقتبس از چهار مقالة عروضي سمرق
الاسرار نظامي مي باشد؛ كه اين حكايات از لحاظ محتوايي با هم فرقي ندارند و فرق آن ها فقط صوري و در 

در . حيطة عبارات و تركيبات و واژگاني است كه جامي از آن ها سود جسته و متفاوت از شعراي متقدم است
از حديقه الحقيقه سنايي و كليلـه و دمنـه و نفحـات الانـس     بعض حكايات تحفه الاحرار جامي، اقتباس وي 

براي مثال حكايت زاغ و كبك تحفه الاحـرار جـامي، پـيش از او در كتـاب     . خودش به وضوح ديده مي شود
تفاوت عمدة حكايت جامي با حكايت نصر االله منشي، . كليله و دمنة ابوالمعالي نصر االله منشي ديده مي شود

توصيف زيبايي هاي ظاهري كبك است؛ امري كه در كليله و دمنه مغفـول واقـع شـده    در توصيف مرغزار و 
  . است

در بعضِ حكايات سبحه الابرار جامي، نشانه هاي آشكار اقتباس جامي از طواسين حلاّج، زبده الحقـايق عـين   
اين اقتباس ها غالباً معنايي و محتوايي است و از نظر . القضات و تذكره الاولياء عطاّر نيشابوري ديده مي شود

جامي كه مقتبس از كتاب طواسين حلاّج  صوري تفاوت هايي دارند؛ اين تفاوت ها در حكايت موسي و ابليس
  : است، از اين قرار است

  . نوع جواب دادن ابليس در سبحه الابرار با نوع جواب دادن او در طواسين يكي نيست -1
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در حكايت جامي دليل سرپيچي ابليس از امر حق، امتحان ذكر شده و حال آن كه در طواسـين دلـيلش    -2
  . ابتلاي ابليس به بلاي حق

در سبحه الابرار جامي، موسي در خصوص علتّ ملعونيت ابليس، ازو سـؤال مـي كنـد و حـال آن كـه در       -3
  . طواسين اين سؤال ذكر نشده است

دربارة دليل تغيير چهرة ابليس از ملكي به شيطانس هم در حكايت جامي و حلاّج تفاوت هايي ديده مـي   -4
  . شود

ا در حكايـت حلـّاج     در خصوص جامي، ابليس بدون سؤال موسي، -5 اسرار عشق خود را آشكار مي كند؛ امـ
  . پس از سؤال موسي، ابليس لب به سخن مي گشايد

در خردنامة اسكندري، مخصوصاً در حكايات پراكنده اش رد پاي شعرايي چون نظامي و عطاّر و نويسـندگاني  
حتوا يكي هستند و فقط در نـوع  حكايت پادشاه و ديوانة جامي در م. چون سعدالدين وراويني ديده مي شود

با خمسة نظامي تفاوت هايي ديده مي شـود و ايـن تفـاوت هـا هـم طبعـاً نتيجـة        ) زاهد(جواب دادن ديوانه 
ا در داسـتان وصـيت اسـكندر، فـرق عمـدة در       . داستان جامي را متفاوت از داستان نظامي گردانيده است امـ

در حوزة محتوايي داسـتان، دو ديـدگاه   . جانب عطاّر استتفصيل داستان از جانب جامي و اجمال داستان از 
از ايـن قـرار كـه جـامي در خصـوص پيشـنهاد       : متفاوت ديده مي شود كه هر دو هم به اسكندر برمي گردد

اسكندر به بيرون گذاشتن دستش از تابوت دلايل مختلفي ذكر مي كند؛ يكي از دلايل اين اسـت كـه خلـق    
دريايي كه باد به روي آن بوزد، بي بهره بوده است، اما عطاّر دليل را در اطّلاع بدانند كه دست اسكندر مانند 

  . خلق بر فقر اسكندر ذكر مي كند

  

  :زندگينامه و آثار جامي

لقـب اصـلي   «: نام جامي، عبدالرحمان است؛ اعلاخان افصح زاد به نقل از تكلمة عبدالغفور لاري مي آورد كه 
). 105: 1378افصـح زاد،  (» .قب مشهورش نورالـدين و اسـمش عبـدالرحمان   جامي عمادالدين بوده است و ل

پدر جامي و جد جامي هر دو منسـوب بـه   «: همو به نقل از مقامات جامي اثر عبدالواسع نظامي مي آورد كه
محلّة دشت اصفهان بوده اند كه در ايام گذشته از وطن خود به ولايت جام آمده اند و به امـر قضـاء و فقـه و    

  )106: همان(» .توا مشغول شده اندف
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به واسطة بعضي حوادث زمان از وطن مألوف به ولايـت  «علي صفي اضافه مي كند كه پدر و پدربزرگ جامي 
  )133: ام 1890علي صفي، (» .جام آمده اند

هجري، در ده فرگرد از ولايت جامِ خراسان ديده به جهان گشوده است؛ اين  817شعبان سنة  23جامي در 
  : جامي استنباط مي شود كه گفته» بشرحِ حال ◌ٕ رشح بال«ز قصيدة ا

  بـــه صـــولجانِ قـضا منقلب ز حال به حال     ــه و سال                     منم چو گوي به ميدانِ فسحت م

  دقات جلال بــه سال هشتصد و هفده ز هجرت نـبوي                           كـــه زد ز مــكّه بــه يثرب سرا

ّـة پــروازگـــــاه عــزّ قــــدم               بدين حفيض هوان سست كرده ام پر و بال                زاوجِ قــــل

  )59-630: 1341جامي، (

از اين رو اكثر محققان يا به از جـام  . زمان از جام به هرات آمدن جامي در منابع ادبي و تاريخي نيامده است
  . جامي در طفوليت اشاره كرده يا از آن صرف نظر كرده اندبه هرات آمدن 

جامي در مدرسة نظامية هرات اقامت كرده و درس مولانا جنيد اصولي كه در علم عربيت ماهر بوده درآمد و 
معين الدين توني به رفع شبهه هاي درسـي از سـوي جـامي در درس مولانـا     . به مطالعة مختصر رغبت نمود

جامي شبهه هاي مستعدان را بـر بديهـه دفـع مـي كردنـد و اعتـراض       : ه كرده و گفته استخواجه علي اشار
جامي به سبب عقل گيرا و حافظـة توانـا در   . خاصي بر استادي كه درس مي داد وارد مي كردند و مي رفتند

  ) 18: 1378افصح زاد، . (بيست سالگي در رديف عالمان برجسته قرار مي گيرد

بعـد از سـفر حجـاز،    . به طـول انجاميـد   878شعبان  18تا  877ربيع الاول سنة  16ز سفر جامي به حجاز ا
وي در هـرات روز  . ق مجدداً عـازم سـمرقند شـد   .ه 883عبدالرحامن جامي اغلب در هرات زيسته؛ ولي سال 
هجري بدرود جهان گفت و وي را در پيش روي پير  898پنجشنبه هجدهم محرم هنگام اذان بامداد از سال 

به نقل از مقدمـة مـدرس گيلانـي بـر هفـت اورنـگ،       . (زرگواريشان مولانا سعد الدين كاشغري دفن نمودندب
1385 :14(  

پس از دولتشاه سمرقندي، ظاهراً نخستين كسي كه به آثار جامي اشاره كرده و سخن خود را با اسامي كتاب 
روضـات الجنـات فـي    «ظم كتاب خـود  نامبرده بخش اع. معين الدين اسفزاري است. هايي از او آراسته است

  )22: ق.ه 1380زمجي اسفزاري، » اوصاف مدينه هرات

شاگرد معروف جامي، در پايان تكلمة خود بر نفحات الانس و ) 912: متوفي(بعد از اسفزاري، عبدالغفور لاري 
تبـر اسـت،   اين فهرست كـه قطعـاً مع  . در بيان احوال استاد خويش، فهرستي از تأليفات او به دست مي دهد
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همـان اسـت كـه سـام ميـرزا       –چهل و پنج كتاب و رساله را شامل مي شود و اين تعداد با اندكي اخـتلاف  
طالبان تفصيل بيشـتر را بـه فهرسـت هـايي كـه      ) 86: 1936سام ميرزا، . (صفوي در تذكرة خود آورده است

قلم استاد شادروان دكتر سـادات  آتشكدة آذر و حواشي آن به : رك. (ديگران ترتيب داده اند ارجاع مي دهيم
  ).ناصري، جاميِ حكمت، مقدمة نقد النصوص و غير آن ها

  آثار جامي

پس از دولتشاه سمرقندي، ظاهراً، نخستين كسي كه به آثار جامي اشاره كرده و سخنِ خود را با اسامي    
روضات الجنات «نامبرده كه بخش اعظمِ كتاب خود، . الدين اسفزاري است كتابهايي از او آراسته است، معين

كه به مناسبتي سخن از جامي به  ، را در زمانِ حيات مولانا نوشته است؛ در آنجا»في اوصاف مدينه هرات
  :نويسد آيد، مي ميان مي

نسايمِ نفحات الانس از بهارستانِ كمالاتش در وزيدن و لوامعِ انوارِ خورشيد هدايت از لوايحِ مقاماتش در «   
ي ابرارِ روزگار شده و سلسله الذهبِ حقايقش كه به شواهد نبوت  درخشيدن، سبحه الاحرارِ معارفش تحفه

ي اسكندري كنايتي، و از  از كمال كلام حكمت انجامش خردنامه. ب يافته و شاخِ گردنِ ابرار ادوار آمدهترتّ
: هـ ق 1380زمجي اسفزاري، . . . (جمالِ عرايسِ ابكارِ معانيِ الفاظ معجز نظامش يوسف و زليخا حكايتي 

22(  

شرح مشكلات نفحات «ي امي و نويسندهشاگرد معروف ج) 912: متوفي(بعد از اسفزاري، عبدالغفور لاري   
الانس و در بيان احوال استاد خويش، فهرستي از تأليفات او  ي خود بر نفحات است كه در پايان تكمله» الانس

اين فهرست كه قطعاً معتبر و قابل اطمينان است، چهل و پنج كتاب و رساله را شامل . دهد را به دست مي
سام . (ي خود آورده است اختلاف ـ همان است كه سام ميرزا صفوي در تذكرهشود و اين تعداد ـ با اندكي  مي

: رك. (اند ارجاع مي دهيم طالبانِ تفصيل بيشتر را به فهرست هايي كه ديگران ترتيب داده) 86: 1936ميرزا،
 ي نقدالنصوص ي آذر و حواشي آن به قلم استاد شادروان دكتر سادات ناصري، جامي حكمت، مقدمه آتشكده

  ).و غير آنها

  :اند آثاري كه سال تأليف يا تدوين آنها معلوم است و غالباً به چاپ رسيده) الف

  )   856: تأليف(ي كبير در معما  رساله - 1

  )863: تأليف(الفصوص  شرح نقش نقدالنصوص في - 2

  )  875: تأليف(لوامع  - 3
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  )877: تأليف(ي مناسك حج  رساله - 4

  )883تا  881: تأليف(القدس نفحات الانس من حضرات  - 5

  )884: تدوين و تنظيم(ديوان اول  - 6

  )885: تأليف(شواهد النبوه  - 7

  )886: تدوين و تنظيم(ديوان ثاني  - 8

  )886: تأليف(اشعه اللمعات  -10

  ). 182جامي حكمت، ص : ، رك886: تأليف(ي اربعين حديث  ترجمه -11

  ) 890: تأليف(ي اصغر  ي منظومه رساله -12

  )890: تأليف(ي موسيقي  رساله -13

  )892: تأليف(بهارستان  -14
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  :اند آنها بر ما معلوم نيست و بعضي به طبع رسيدهآثاري كه تاريخ تأليف ) ب

  ):چاپي(شرح رباعيات  -18

در اثبات وحدت وجود و بيان تنزلاتش به مراتب «رباعي خود را كه  44جامي در اين رساله مجموعاً . 
الدين را كه هم خودش شعر بگويد و هم  رسم خود محيي«سروده بود شرح كرده و بدين گونه » شهود

بعضي اين ). 156: 1362زرين كوب، (نموده است » را تأويل و تفسير كند نيز در اين رساله تقليدخودش آن 
  ).22مقدمه نقدالنصوص، به قلم ويليام چيتيك، ص : رك. (اند ي جامي دانسته رساله را جزوِ آثار اوليه
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